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نشست آشنایی با اندیشه و عرفان مولانا در اهواز
* ناصح: اندیشه​های مولانا می تواند چراغی را فراروی نوع انسان قرار دهد که با بهره گیری از آن، به سوی آینده ای درخشان حرکت کند...
* در عرفان اجتماعی، سالک نمی تواند نسبت به سرنوشت همنوعان و رنجهای آنان بی تفاوت باشد...
* یک فعال اجتماعی اگر خودسازی انسانی نکرده باشد، ممکن است در برخی تندپیچ ها، تصمیمی بر خلاف عدالت یا شجاعت اتخاذ کند...
آینده نگر، پریسا رکنی: به همت کمیسیون عرفان و خودشناسی کانون آینده نگری ایران، نشست آشنایی با اندیشه و عرفان مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، عصر پنجشنبه 12 اسفند با سخنرانی «رامین ناصح» و «محمد برزکار» (اعضای ارشد کانون) در دفتر مرکزی این موسسه در اهواز برگزار شد.
      رامین ناصح طی سخنان خود با ضرورت و نیاز پرداختن به مولانا در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: شناخت مولانا می­تواند دریچه­ای به سوی شناخت حقایق جهان هستی، اصالت انسان و ارزش گوهر وجودی او، و نیروهای عظیم نهفته در روح و روان آدمی باشد.
      وی افزود: در دوره­ای که انخطاط بشریت روندی روزافزون پیدا کرده و فقر و جنگ و برادرکشی و اعتیاد و افسردگی و انواع بیماری­های روانی در جهان بیداد می­کند، اندیشه­های صلح آمیز، ترقیخواهانه و انساندوستانه مولانا می­تواند به توقف این روند کمک کند و چراغی را فراروی نوع انسان قرار دهد که با بهره گیری از آن، به سوی آینده­ای درخشان حرکت کند.
      این پژوهشگر عرفان و فلسفه بیان داشت: در شناخت شناسی، به وجود چهار نوع شناخت قائلیم. شناخت علمی یا تجربی؛ شناخت عقلی یا فلسفی، شناخت تعبدی؛ و چهارم شناخت شهودی یا عرفانی. که عرفا معتقدند تنها بر اساس این شناخت عرفانی می­توان به کنه اسرار هستی پی برد و در فراخنای آسمان معنویت پرواز کرد. برای حصول این شناخت باید پایبند نفسانیات را از پای خود برداریم. چنانکه سعدی می­فرماید: «طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت / بدر آی تا ببینی طیران آدمیت»
      دبیرکل کانون آینده نگری گفت: برخی جامعه شناسان این تصور را دارند که مکتب عرفان به عزلت گزینی و دوری از دنیویات توصیه می­کند و بنابراین «افیون توده­ها» است و حالت تخدیر کننده برای جامعه دارد. اما به طوری که در کتابچه «عرفان و مشارکت اجتماعی» مستندا توضیح داده­ام، ما به نحله­ای از عرفان که به «عرفان اجتماعی» معروف است معتقدیم که بر اساس آن، یک فرد عارف مسلک یا سالک نمی­تواند نسبت به سرنوشت همنوعان و رنجهای آنان بی تفاوت باشد و باید بکوشد که جهانی زیباتر و انسانی­تر بسازد. این، پیام مولانا، سعدی و حافظ و دیگر بزرگان مکتب عرفان است. حال اگر بعضا به عزلت گزینی توصیه شده باشد، می­توان این عزلت را نوعی خودسازی انسانی دانست که موقتی است. یعنی سالک و عارف برای مدتی از جامعه دوری می­گزیند تا خود را از آلودگی­ها پاک ند و پس از آن، به میان جامعه می­آید و فعالیت می­کند. کاری که حضرت محمد و حضرت بودا کردند. یک فعال اجتماعی اگر خودسازی انسانی نکرده باشد، ممکن است در برخی تندپیچ­ها، تصمیمی بر خلاف عدالت، شجاعت یا... اتخاذ کند.
      ناصح همچنین اظهار داشت: مولانا پیام دین و ایمان را بی­هیچ تعصبی بازگو می­کند؛ به طوری که برای انسان امروز جذاب است و از اینروست که شاهد استقبال بسیار وسیع مردمان جهان غرب از اشعار مولانا هستیم. ترجمه مثنوی معنوی امروزه پرفروش­ترین کتاب شعر در امریکاست و این مسئله امیدبخش است. به طوری که هاینس ماینک شاعر برجسته آلمانی می­گوید: «اشعار مولانا تنها نقطه امیدبخش در دوران سیاهی است که در آن زندگی می­کنیم.»
      ناصخ درباره تجربه شخصی خود با مولانا سخن گفت و بیان نمود: در دوران نوجوانی طرز تفکر من و نگرشم به انسان و هستی، از یک نگرش لطیف و عارفانه به دور بود. اما رویدادهایی فرخنده سبب آشنایی من با مولانا شد و در جهان بینی­ام تحول عظیمی ایجاد کرد. زندگی برایم زیباتر شد و روابط اجتماعی­ام بهبود پیدا کرد. در وصف حالتی که آن موقع داشتم می­توانم همان شعر مولانا را که «مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم» ذکر کنم. عشق به مولانا به زندگی من و دوستانم جهت بخشید و در سال 79 بر اساس اندیشه­های مولابا، یک جمع فرهنگی را تشکیل دادیم که در واقع اساس و پایه تشکیل کانون آینده نگری ایران در سال 83 گردید. سازمانی که با دو بال علم و عرفان حرکت می­کند...
